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 های نوین در گسترة تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعهپژوهش علمی  دوفصلنامه
 158-125، صص1403سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 

        2025.2074.1052/pnt.10.22034   

 

 بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در حجّیت خبر واحد در اعتقادات  

 *)با تأکید بر مبحث توحید(

 1ی شاهورد ثرهی م

 2یمحمد مظفر
 

 چکیده 

مسائل   ندارد و  اعتقادات حجیت  امامیه، خبر واحد در  اغلب عالمان  از دیدگاه 

های فکری اثبات نیست. مکتب تفکیک به یکی از جریاناعتقادی با اخبار آحاد قابل

شود که قائل به جداسازی سه روش معرفتی یعنی قرآن، فلسفه  متأخر شیعی اطلاق می

کند. این  و عرفان است و بر مبرا نمودن شناخت قرآنی از شناخت بشری تأکید می

مکتب با وجود اینکه در ظاهر همان دیدگاه مشهور را پذیرفته لیکن در عمل گویا  

تفکیک در   مکتب  مسألة رویکرد  نوشتار  این  نکرده است.  مبانی خود رفتار  مطابق 

توصیفی روش  با  را  توحید(  مبحث  بر  تأکید  )با  اعتقادات  در  واحد  خبر  ـ  حجیت 

و گردآوری اطلاعات برگرفته از متون بزرگان این مکتب، مورد واکاوی و    تحلیلی

یافته نتیجه دست  این  به  نمایندگان مکتب تفکیک    بررسی قرار داده و  اینکه  با  که 

جایگاه عقل و بها ندادن    دانند، اما به دلیل تضعیفخود را تابع مجتهدین بنام شیعه می

سمت استدلال به خبر واحد  ناچار بههای عقلی و منطقی در معارف دینی، بهبه استدلال

ها  گری در اعتقادات روی آورده و در بنا و عمل، برخی بزرگان آنو نوعی اخباری

 
 ی مقاله پژوهش /18/08/1404: رشیپذ  خیتار - 10/10/1402:  افتیدر خیتار *
سه  .  1 علمیسطح  مکتب  -مؤسسه    / مسئول(   سنده ی)نو   ایران ،  مشهد  نرجس  تحقیقی 

Maysamaysamaysa.sha@gmail.com 
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در مسائل اعتقادی به اخبار آحاد استنادکرده و در موارد متعدد حتی بررسی اسناد  

خبر، تحلیل و توضیح کافی معنای روایت و بیان کیفیت استدلال و دلالت متن را  

 اند.  فروگذاشته

میرزا  ،  خبر واحد در عقاید  حجّیت  ،خبر واحد  ،مکتب تفکیک :  کلید واژگان

مهدی اصفهانی.
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 مقدمه 

ساحت دین  است که    هشیع عاصر  های فکری منایکی از جری  "مکتب تفکیک"

از    وحیانیسازی شناخت  بر خالص  دانسته،جدا  و علوم بشری  مباحث فلسفی    زرا ا

کند. این  بشری و رهاندن آن از تأویلات و مزج با دیگر افکار تأکید می  هایشناخت

  ( ق1303  -1365)  میرزا مهدی غروی اصفهانیبا بینانگذاری    خطة خراسان و  مکتب از

ای  عقاید خود و تربیت شاگردان و عالمان دینی، تبدیل به نحلهة  برخاسته و با اشاع

 .  خراسان گردیده استخطة  ویژه در  به تشیع  فکری در

و شهود عرفانی در کشف    فلسفی  اعتباری براهین عقلیاساس مکتب تفکیک، بی

پیروان آن   اندیشهبر  معارف دینی بوده و  های بشری تفکیک میان مبانی وحیانی و 

به    بی اندیشة بشری یا کشف و شهود عرفانی راهی در دستیا  معتقدند  و  شته تأکید دا

 . (76، 1375)حکیمی،  معارف وحیانی )کتاب و سنت( ندارد

آن کهاز  تفکیک  بزرگان    جا  معرفت  مکتب  روش  در  را  رویکردشان  همواره 

در ، لذا اغلب علمای ایشان  داننداعتقادات دینی، مطابق رویکرد فقهای بنام شیعه می

دانند. از سوی ، اخبار آحاد را حجت نمیرابطه با مسألة حجّیت خبر واحد در عقاید

ر واحد در مسائل اعتقادی  اخبعمل از ا  حیطة  در  شان،با توجه به گرایش نقلی  دیگر

نمایند  متنی احادیث تلاش وافری نمیهای درونکنند و در واکاوی دلالتاستفاده می

های منطقی وقعی قائل نیستند،  های عقلی فلسفی و برهانجا که برای استدلالو از آن

زیاده دچار  نقل  به  تمسک  مسائلیدر  اثبات  در  که حتی  جایی  تا  گشته  مثل    روی 

 جویند. توحید و شناخت خدا نیز از ادلة نقلی و اخبار واحد مدد می

اینکه به  توجه  با  و  توصیف  این  تفکیک    با  جریان  معاصر  روزگار  میان  در 

و بزرگان آن بر جداسازی شده  به خصوص حوزة خراسان مطرح  ه  های علمیحوزه

های فلسفی را در کسب  کرده و شناختدین از مطالب و مباحث فلسفی تأکید  مسائل  
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های  در زمینه  عملکرد ایشانعقاید و بررسی    آشنایی با،  شمرندمعارف دینی مجاز نمی

 علوم دینی ضروری است.  

ب پژوهش  در    ااین  واحد  خبر  حجّیت  در  تفکیک  مکتب  بنای  و  مبنا  بررسی 

محققان    به مؤمنان و  سعی دارد )به طور خاص در توحید و شناخت خدا(  اعتقادات

و رسیدن به واقع و رفع اختلافات  شیعه    تأخرهای فکری مدر شناخت یکی از جریان

 کمک کند.  

منظور از مبنای تفکیکیان در این پژوهش، همان اصول، عقاید و نظرات علمی  

ایشان در مسألة حجّیت خبر واحد در اعتقادات بوده و مقصود از بنا، روش و سیرة  

آن بهعملی  در  است.  ها  عقاید  در  واحد  خبر  میکارگیری  این  تأکید  مسألة  گردد 

به بلکه  نیست،  اعتقادات  در  واحد  خبر  مسألة کلی حجّیت  به  طور خاص  پژوهش، 

با تأکید بر مبحث    در حجّیت خبر واحد در عقاید  دیدگاه و عملکرد تفکیکیانبررسی  

 .پردازدتوحید می

این پژوهش ابتدا به توضیح برخی مقدمات پرداخته و با بررسی نظرات علمای  

این مکتب دربارة حجّیت خبر واحد در عقاید، جایگاه و تعریف عقل، قطع و یقین  

می ادامه  آنان  باورهای  برخی  نقد  و  ایشان  عملکرد نزد  بررسی  با  پایان  در  و  یابد 

کارگیری برخی اخبار واحد که بعضاً دچارضعف سند یا دلالت ظنی  تفکیکیان در به

ای از اصول اعتقادی( به پایان عنوان نمونهخدا و توحید )به  هستند، در بحث شناخت

 رسد. می

 

 تحقیق پیشینۀ 

ا پژوهش پیش  بـ ه  هدر رابطـ ابعی کـ ارة    رو، در برخی منـ ه دربـ ادانـ نقـ ــی  ا نگرشـ بـ

ــده ماننـد  ــتـه شـ ــی نظریة تفکیک نقـد و»نظریات و مبـانی تفکیکیـان نگـاشـ اثر «  بررسـ
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،  ( 1382)  محمد موســوی  ســید از  « آیین و اندیشــه»،  (1383) محمدرضــا ارشــادی نیا

»صراط ،  (1381)  عباس مرتضـوی  سـید  نوشـتة  « علم و عقل از دیدگاه مکتب تفکیک»

 »نقد و بررســی  ثلها منامهپایانق( و برخی  1429)  حســن وکیلی محمد اثر  مســتقیم« 

»بررســـی ادله  ،  (1397) جواد فضـــائلیپژوهش   در معاد جســـمانی«   دیدگاه تفکیک

(  1396)محمدرضــا گرگین    اثر  تجرد نفس در آثار ملاصــدرا و نقد دلایل ملالفان« 

ه د بـ ایـ ه نظرکلی مکتـب تفکیـک در حجّیـت خبر واحـد در عقـ الی و بـ ــورت اجمـ صـ

اره شـده، اما در هی  رابطه با یک از این آثار در  تحت یک عنوان فرعی، ملتصـراً اشـ

ــی  ــألة خاص »بررس «  مکتب تفکیک در حجّیت خبر واحد در اعتقادات  رویکردمس

ــی یکرارچه و تحت همین عنوان ــی نظرات   پژوهش ــت. لذا بررس صــورت نگرفته اس

صـورت مجزا و مقایسـة تفاوت مبنا و بنای  ن خصـوص بهعلمای مکتب تفکیک در ای

دادن به اخبار  ایشـان در حوزة عمل، با بیان مصـادیقی از رویکرد و مشـی ایشـان در بها

توجهی به سند  باشد. همچنین واکاوی روش این مکتب در کمآحاد، پژوهشی نو می

 تحقیقی جدید بوده که تاکنون بدان پرداخته نشده است.،  و دلالت ادلة نقلی

 

  در حجّیت خبر واحد در عقاید  تفکیکیانمبنای  
به معنای جداسازی و ناب  "تفکیک "   سازی چیزی از چیز دیگر است در لغت 

اصطلاح  (  4/304،  1373)دهلدا،   در  روش    "تفکیک مکتب  "و  و  راه  سه  جداسازی 

ها و تفکرات انسانی یعنی راه و روش  معرفت و سه مکتب شناختی در تاریخ شناخت

مانی  سازی و خالصهدف ناببوده و با    قرآن، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان 

 (.  47،  1375)حکیمی،  شکل گرفته است    های قرآنی از تفکرات فلسفی و عرفانی شناخت

مرحوم   مکتب،  این  بنیانگذار  معتقدند  اصفهانی  تفکیکیان  غروی  مهدی  میرزا 

اهل    (.45-50،  1375)حکیمی،  باشد  ق( می 1303-1365) و  وارسته  عالمی  و  فقیه  وی 
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با   و  به مشهد هجرت کرده  برای تدریس  از تحصیل در قم،  بوده که پس  اصفهان 

، محمود حلبی و...، مجتبی قزوینی،  محمدباقر ملکی میانجیتربیت شاگردانی چون  

 (.  220-228، 1375)حکیمی، به ترویج عقاید خود پرداخته است 

از   به حد تواتر  ست که مفید علم نمیا  ، خبری"خبر واحد"مقصود  باشد یعنی 

 بوده در لغت به معنای دلیل و برهان "حجت" .(145،  1378چی، )مدیرشانه نرسیده است

 دارد.  کاربردهای متفاوتی در علوم ملتلف و در اصطلاح( 5/284، 1373)دهلدا، 

جا همان حجت اصولی است که عبارت از  این   در  "حجیت خبر واحد "منظور از  

  شود به حسب جعل شارع متعلقات آن ثابت گردد که سبب می  ای است ادلة شرعیه
   .(2/12، 1386)مظفر، 

ای از  زدن است و در معنای آن، گونه  از ریشة عقد به معنای گره  "عقیده"واژة  

در اصطلاح    "عقیده"  .(3/296ق،  1414منظور،  )ابنشدت، ناگسستگی و استحکام نهفته  

شود  کار برده میزدن قلب به چیزی به گاهی به معنای تصدیق و گاهی به معنای گره

لذا اعتقاد را به معنای    .و به دلیل وضوح معنای عرفی که دارد نیازمند تعریف نیست

  دانند های دینی میای از آموزهبستن به گونة ویژهزدن قلب یا دل  پذیرش قلبی، گره
 (. 37، 1397)محمدی، 

توان  این است که آیا با خبر واحد می  " یت خبر واحد در عقایدجح " منظور از  

عندالله عذری باقی    را اثبات کرد یا نه؟ آیا عمل به این دسته از اخبار  عقاید اسلامی

 گذارد و نزد خداوند پذیرفته است؟  نمی

رود. در بین علمای  مسألة حجّیت خبر واحد، از مسائل مهم علم اصول به شمار می

  طوری که آن هب شود که خبر واحد را در فقه حجت ندانداصول کمتر کسی پیدا می

هنگام    مقام علم در عنوان یکی از ظنون معتبره که قائمرا )با پذیرش شرایط خاصی( به

دهند به  ای نیز که به عدم حجّیت آن رأی میعده   .اندانسداد باب علم است، پذیرفته

فقه میان    ناچار در مقام عمل به آن ملتزمند اما در رابطه با حجّیت خبر واحد در غیر از
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دارد  وجود  عقیده  اختلاف  مشهور (.  3- 5ق،  1437؛ حلی،  91-97،  1397)محمدی،    علما 

،  خواجه نصیرالدین طوسی،  سید مرتضی،  شیخ طوسی،  شیخ مفیدعلمای شیعه مانند  

. حلی،  ک)ن  دانندو... آن را حجت نمی  آیت الله سبحانی،  علامه طباطبایی،  امام خمینی

را اثبات    توان اصول و عقاید اسلامیبدان معنا که با خبر واحد نمی  (19- 76ق،  1437

لذا طبق دیدگاه مشهور، خبر آحاد امری ظنی و محتاج جعل حجّیت است و    .نمود

چه در اثبات عقیدة دینی معتبر است،  باشد و آنقابل استناد در اثبات عقاید دینی نمی

   .(77ق، 1437)حلی،   تحصیل علم و یقین است 

در واقع به خاطر شهرت مسألة عدم حجّیت ظنون و عدم جواز اعتماد بر ظواهر  

از میان مجتهدین  اعتقادی  مسائل  اخبار آحاد در  از    کتاب و  مبنا  این  علمای شیعه، 

  آیت الله خوانساری جا که  شود تا آنخصایص مجتهدین در برابر اخباریان شمرده می

گوید: »همانا مجتهدین شیعه، اخذ عقاید  به نقل از اخباریان می  "روضات الجنات"در  

شرعیه )که    دانند بر خلاف احکام فرعیةاز اخبار آحاد و ظواهر قرآن را جایز نمی

اخبار آحاد معتبر و ظواهر قرآن امکان پذیر است( ولی اخباریان بر عکس   استفاده از

اعتباری خبر واحد »بیعلاوه بر آن (. 1/138ق، 1411)خوانساری، 1زنند«این حرف را می

]نزد شیعه[   امری مسلم  مسائل غیر فقهی  احادیث بلاواسطه، حکم قرآن بوده و  در 

حوزة   در  باشند،  قرینه  با  همراه  یا  متواتر  اگر  واسطه  با  احادیث  اما  دارند  را  کریم 

ق، 1417)طباطبایی،    اعتقادات معتبرند ولی اگر خبر واحد بلاقرینه باشد، اعتبار ندارند« 

سبحانی آیت  .(18/312،  1/293 این   الله  در  باید »  د:نویسمی  بارهنیز  عقاید،  گسترة  در 

اعتقادات جازم برخاسته از مقدمات بدیهی یا مقدمات نظری منتهی به بدیهی به دست  

به طور مثال    رد؛این شهرت در میان علمای عامه نیز رواج دا.  (10تا،  )سبحانی، بی   آید« 

 
کسِ  إنهّم لا یُجَوّزونَ أخذَ العَقایِدَ مِن القَرآنِ و اَخبارِ الآحادِ بخَلافِ الاَحکامِ الفَرعِیّة، والاَخباریّونُ یَقُولونَ بِعَ»  .1

 .« ذلِک
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ن استناد به اخبار آحاد  ناکه میان مسلماضمن بیان این   ابی عبدالرحمن القاضی برهون

ست، عدم استفاده از اخبار آحاد را تنها به شیعه، خوارج، رافضیه، جهمیه  ا  میلامر مس

داده نسبت  معتزله  نظر  آن ،  و  یک  عنوان  به  مذمت کرده  را  وی    مردود  در  است؛ 

گوید: »استفاده از خبر واحد میان مسلمانان می  "و حجّیته   التشریع الاسلامی   "کتاب 

این گروه، ملالف   بسیار رواج داشته و عمل  امری مسلم است و در میان اصحاب 

اجماع صدر اول ]اسلام[ در قبول اخبار آحاد در احکام و عقاید بوده و رد نکردند 

لقاضی برهون،  )ا  این ]خبر واحد[ را مگر برای احداث شکاف در اسلام و طعن به قرآن« 

 . (1/398ق، 1419

در این   که بزرگان مکتب تفکیک در مورد حجّیت خبر واحد در عقاید معتقدند

متقدم و علمای اصولی شیعه و اکثریت فقهای معاصر    و  مورد از بیشتر فقهای متأخر 

، 1365)ملکی میانجی،    دانندو اخبار آحاد را در اعتقادات حجت نمی  اندپیروی کرده

توان گفت  گرچه در این موضوع نظرات متفاوتی دارند اما در مجموع می  آنان  (.75

ثقات آحاد جز در باب احکام،    ایشان در باب معارف و عقاید دینی برای اخبار  1اغلب 

جا  در این   .( 134،  1392اکبرزاده،  )علی   شمارندرا از امور ظنی می  حجّیتی قائل نبوده و آن

واحدی    ذکر این نکته لازم است که منظور از حجّیت خبر واحد، در رابطه با خبر 

خبر واحد بدون قرینه از مصادیق ظن بوده و به    ؛ زیرااست که خالی از قرینه باشد

ولی خبر واحد همراه با قرینه، راهی برای دستیابی به سلن    خودی خود اعتبار ندارد 

در امور اعتقادی و    (.49و 28،  1397)محمدی،    آور استقطع  بوده، معتبر و  معصوم

شود و چون مسائل اعتقادی  معارف، علم و یقین معتبر است و به غیر علم اعتنا نمی

شود یک نظام معرفتی و باور  بر پایة گمان نمی،  و تقلیدی  فهمیدنی است، نه تعبدی

 
. همچون میرزا مهدی اصفهانی، محمدباقر ملکی میانجی، مجتبی قزوینی، حسنعلی مروارید، جواد آقا تهرانی  1

 شود. ها پرداخته میو... که در ادامة مطالب به نظرات آن
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شنیده    زبان معصوم  واسطه ازلذا حدیثی که بی.  دینی یا دستوری دینی بنیان نهاد

متواتر، علم یقین شود، همانند قرآن و خبر  به  آور و  با واسطه  اما حدیثی که  زاست 

رسد، در معارف اعتقادی که به نصّ قرآن کریم قطع و علم لازم دارد، دست ما می

و اتصال سندی داشته باشد، چون ظن در اعتقادات،  بوده  حجت نیست هر چند صحیح  

ای  تهی و فاقد ارزش اثباتی است و فقط در فقه و آن هم با شرایطی چند و به گونه

   .(54و 45، 1388)طباطبایی،  محدود اعتبار دارد

این خصوص اصفهانی  در  مهدی  در    میرزا  واحد  خبر  حجّیت  عدم  به  صراحتاً 

توان با  در غیر احکام، نمی  که  رد مسائل اعتقادی معتقد بوده و بر این نکته تأکید دا

و در معارف دینی، علم مأخوذ است، لذا بدون   اخِبار ثقات آحاد، اِخبار از واقع کرد

نیز    علی ملکی میانجی.  (367-368الف،    1396)اصفهانی،  توان ملتزم به واقع شد  علم نمی

ضمن تأکید بر این که شیوة مرحوم اصفهانی مطابق با روش اصولیون علمای شیعه  

  " مصباح الهدی"در  (.  75،  1365)ملکی میانجی،  است    به این مطلب اشاره کرده،  باشدمی
احکام حجّیت  ة  حوزفقط در که خبر واحد منقول از ثقه  هم این موضوع مطرح شده  

شود، از مواردی که حجّیتش به عدالت  چه بدان ملحق میدارد غیر از باب قضا یا آن

 شرایط دیگر مثل ملالفت خبر واحد با امر فطری  و تعداد )نقل( مقیّد باشد یا برخی

شود که در  گونه برداشت میاین   مرحوم اصفهانی  از این کلام(.  107،  1387)اصفهانی،  

معارف دینی یا در جایی که شرع قیودی مانند تعدد )نقل( یا عدالت را   باب عقاید و

الصدور ملالف امری فطری باشد، مطرح کرده و همچنین جایی که خبر واحد موثوق

ملکی محمدباقر مرحوم  .  (135،  1392اکبرزاده،  )علی   هرگز برای آن حجّیتی قائل نیستند
»در علم اصول بیان شده، اخبار واحد واجد شرایط حجّیت    است:  نیز معتقد  میانجی

رسد به اخبار   تواند در باب معارف و حقایق دین حجت باشد، چهدر باب احکام، نمی

این اظهار نظر، غیر از باب  .  (216،  1373)ملکی میانجی،    ضعیف و مرسلات«  بر اساس 
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با معارف و عقاید حجّیت  احکام فقهی، حتی خبر واحد موثوق الصدور، در رابطه 

توان به اخبار آحاد معتبر »در تفسیر آیات الاحکام میوی همچنین قائل است:  .    ندارد

غیر    استناد جست و عمومات قرآن را با خبر واجد شرایط تلصیص زد، اما چون در

اخبار آحاد موث لذا  است  نمیقواحکام، علم مأخوذ  به    باشد والصدور حجّت  علم 

حسنعلی  مرحوم    .(14/ 1،  1374)ملکی میانجی،    ها را باید به خدا و رسول واگذار نمود« آن

هرچند عقل  ،  توان به امور ظنّی اعتماد کردتأکید دارد در عقاید هرگز نمی  مروارید

سفی در این زمینه  تواند حکم قطعی کند. لذا برهان فلو معاد نمی  أنیز در مسألة مبد

  شود مسائل اعتقادی را پذیرفتآور میاعتبار است و تنها با دلایل قطعی نقلی یقین بی

تهرانی  .(278،  1378)مروارید،   آقا  جواد  در    میرزا  تنها  اعتقادی  مطالب  در  معتقدند 

توان مطلبی را پذیرفت و به آن معتقد شد که مدرک آن چه از جهت  صورتی می

صدور و چه از جهت دلالت، معلوم و قطعی باشد و در غیر این صورت به استناد آیه  

ظنّی روایت  یایا  بهنمی  لةالدلاظنّی  السند،  واقع  از  پس  توان  داد.  خبر  قطعی  طور 

ها قطعی است،  که نه با آیات و روایات ملالفند و نه صدور و دلالت آن  را   احادیثی

  بیتا به اهلها رها توقف کرد و علم آنباید به بوتة اجمال گذاشت و دربارة آن

سید جعفر    (.253-255،  1363)تهرانی،  شد    ها تعبداً ملتزمواگذار نمود و نباید به ظاهر آن

کند در مسائل اعتقادی محتاج به علم  به صراحت بیان می"ةی فوائد النبو"در  نیز    سیدان

تا، )سیدان، بی   هستیم و اگر علم حاصل نشود، باید اعتقاد اجمالی به واقع داشته باشیم 

میوی  .  (8 فلاسفه  ردّ  باید  در  هستند،  معارف  و  عقاید  با  ارتباط  در  »چون  گوید: 

راهشان یقینی باشد و اگر یک در هزار، احتمال خلاف واقع دهند، باید از آن اعتقاد  

)سیدان،   طور که هست به اجمال یا ابهام معتقد گردند« نظر نموده و واقع را همانصرف 

 قائل به حجّیت ظواهر در امور اعتقادی بوده و معتقد  محمدرضا حکیمی   .( 15،  1381

ست بنیادین و در آیات، اخبار، عقاید و معارف هم  ا  حجّیت ظواهر، خود اصلی  است
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ویژه قرآن، چنان روشن و معانی آیات،  ست و این حجّیت در متون دینی بها   جاری

توان در بیانات دینی قرآنی و  چنان آشکار است که معارف و اعتقادات خالص را می

وی برای اثبات دیدگاه خود به حجّیت ظواهر   .(178، 1375)حکیمی،   حدیثی پیدا کرد

توان از این  تنها در صورتی می»گوید:  کند و میبه عنوان یک اصل عقلایی استناد می

برهانی  ظاهر،  آن  برابر  در  که  باشد  داشته  وجود  ظاهری  که  برداشت  ظهور دست 

لذا ظاهر متون دینی از آن جهت حجت است که    .بدیهی پیدا شود نه برهانی نظری 

)حکیمی،  «  دانند و شرع نیز همین مسیر را پیموده استعقلا چنین ظاهری را حجت می

عقلا   ةست که استناد به سیرا در حالی "آقای حکیمی"این سلن  . (41، 1380، بهار9ش

عقل جداست  ة  دین از حوزة  بیان، حوزاین  چون طبق  است  خلاف مبانی تفکیکیان  

دارای مبنای    یبنابراین و  (.69،  1383)اسلامی،  و معرفت دینی، معرفتی خودبنیاد است  

اعتقادی   امور  در  اخبار آحاد  مبنا  که  ستامتفاوتی در حجّیت  مبنای    کاملًا  این  با 

ملالف است؛ زیرا از یک    مرحوم میرزا مهدی اصفهانی ویژه  متقدمین تفکیکیان به

آیات و روایات مطلقاً بوده و از سوی دیگر حجّیت ظواهر  سو قائل به حجّیت ظواهر  

این سلن، پذیرش اخبار    ة را به اموری مثل اخبار، عقاید و معارف سرایت داده و لازم

 آحاد به شرط ظهور در مسائل اعتقادی است. 

 

رابطۀ مبنا و بنای تفکیکیان در حجّیت خبر واحد با تعیین جایگاه و  

 کارکرد عقل در دستیابی به معارف دینی

بیان شد مشلص گردید مبنای اغلب بزرگان مکتب تفکیک،   به آنچه  با توجه 

  رد جا که میان  آندیگر سو از  از  عدم پذیرش حجّیت خبر واحد در اعتقادات است.  

عنوان ادلة نقلی( و تعیین کارکرد و جایگاه  حجّیت خبر واحد در امور اعتقادی )به

عقل در شناخت و وصول به معارف دینی اعتقادی ارتباط وجود دارد، در راستای  

ها در مورد  نظرات آند، باید به  احآر  اخب احجّیت    فتن رذیرنمبنای تفکیکیان در    بررسی
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شود چرا  پرداخت تا معلوم    جایگاه و نقش عقل در شناخت معارف و حقایق دینی 

در حوزة عمل    اعتقادی،مسائل  در    اعتقاد به عدم حجّیت اخبار واحدعلیرغم    ایشان

این  به  و  نموده  مشی  خود  عقیدة  میبه خلاف  استناد  اخبار  این  گونه  پاسخ  کنند؟ 

جهت  شود چراکه ایشان بهپرسش با بررسی نظرات تفکیکیان در مورد عقل روشن می

معارف    دست یافتن به( در  آن  عقل )در معنای اصطلاحی و جایگاه    کارکردتضعیف  

د  جز روی آوردن افراطی به نقل ولو اخبار آحاای  چارهدر مقام عمل  ،  و حقایق دینی

تفکیکیان در حجّیت خبر واحد ست بر اختلاف مبنا و بنای  ا  آغازی و این سرندارند  

 در اعتقادات. 

امکان و شرایط   الهی، همچنین  به معارف  روش شناخت دین و طریق دستیابی 

ترین مباحث مبنایی علوم  آفرینی عقل در فهم و تفسیر قرآن و روایات از مهمنقش 

عقل و جایگاه آن    ة ای به مسألاست. در این میان مکتب تفکیک رویکرد ویژهاسلامی

 در شناخت و وصول به معارف دینی دارد.  

که  می گردیدهدانیم  ارائه  متفاوتی  تعاریف  عقل  اصطلاح  ،  برای  در  عقل  ولی 

قدرت درک  رود، همان نیرویی است که به واسطة آن انسان مشهوری که به کار می

حق و  و    و خیر و شرشود  میهدایت    ها انجام آن  را داشته و به سویاعمال شایسته  

در مکتب تفکیک    البته  (.2/250ق،  1417)طباطبایی،    دهدباطل را از یکدیگر تشلیص می

بر اساس این تعریف است که جایگاه آن در تبیین    و  عقل تعریف خاص خود را دارد 

چه در نظر مشهور  در واقع تلقّی ایشان از عقل با آن  .شود تفسیر معارف مشلص می  و

می خوانده  عقل  است.  اندیشمندان  متفاوت  اصفهانیشود  رویکرد   مرحوم    ی در 

طور کلی  افراطی معتقد بود عقل به معنای مصطلح آن )قدرت اندیشیدن وادراک( به

وی عقل یکی از قوای    گاهاز دید(.  24تا،  )اصفهانی، بی   اعتبار استدر کشف حقیقت بی

ست بسیط و مجرد  ا   جوهریبلکه    م؛ نفس انسان نیست که با تفکّر از آن بهره بگیری
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دارای حقیقتی عالی و بیرون از نفس که خداوند متعال از بیرون، این عقل را به نفس  

بنابراین عقلی که خداوند در شریعت از آن    (.81،  1395)اصفهانی،    کندانسان افاضه می

کید کرده همین عقل فطری است  أ عنوان رسول باطنی یاد کرده و بر حجّیت آن تبه

غیر قابل انکار   عقلا مسلّم و ةست و حجّیتش قطعی و نزد هما که دارای حجت ذاتی

همان عقلی که    ؛در مقابل این عقل، عقل بشری قرار دارد  .(96،  1395)اصفهانی،    است

را معرفی کرده منافات    آید و با عقلی که قرآن آندست می  با قیاس و برهان بشری به

زیرا برهان صرفاً یک مقدمة غیر لازم و غیر کافی برای ایجاد علم تفضیلی است    ؛دارد

  های این نوع عقل نسبت به معرفت مسدود است و بذاته هی  حجّتی ندارد؛ لذا همة راه
   .(23-28تا، )نک. اصفهانی، بی 

اساس دعوت    ؛الله است و نه باب عقل بابطریق معرفت فقط    طبق این دیدگاه،

تا،  )اصفهانی، بی   مّشارع بر معرفت فطری است و طریق آن عبادت است نه برهان إن و لِ

بشری  (.  28-29 علوم حصولی  ندارد  پس  ذاتی  شناخت خداوند  نهو  حجت  در  تنها 

علم حضوری    .تعالی مفید نیست بلکه اساساً مضر، مانع، حجاب و ضد معرفت است

ایشان برای   .(22-27تا، )نک. اصفهانی، بی  آیدبه خدای متعال نیز از انسان محدود برنمی 

چگونگی  که  کند در حالیو روایات استناد می  1اثبات مدعای خود به برخی آیات

(.  78، 1387)اصفهانی، کند  میتعریف از عقل )عقل فطری( را تبیین نادله بر  این   دلالت

یقین همچنین   و  قطع  با  رابطه  باور    عقلایی،  در  این  یقین    استبر  ذاتی  که حجّیت 

، 1387)اصفهانی،  منطقی نیست و ارزش و اعتبار آن باید به نقل و شریعت اثبات گردد

81  .) 

و حجیّت ذاتی قطع  نیز در رابطه با عقل تعریف مشابهی دارد    ملکی میانجیجناب  

و یقین را نرذیرفته، استناد به براهین عقلی إنّی و لمیّ و علوم بشری را در راه کسب  

 
 . 8و7. مانند: شمس:  1
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با توجه به وضوح بطلان  . (27- 87، 1373)نک. ملکی میانجی،داند معارف دینی جایز نمی

برخی عقیده،  از    این  نمود  آنتفکیکیان  شرایطی    هعدول  با  را  عقلی  استدلال  و 

تصدیق    اندهپذیرفت  شناخت  منابع  از  یکی  عنوان  به  را  عقل  با   کنند.میو  آنان  البته 

دهند، همچنان دست عقل  تعریف خاصی که از عقل و شرایط چنین براهینی ارائه می

برهان   بستهو  ؛  350،  1375؛ حکیمی،  118،  1393؛ وکیلی،  15-19،  1381)نک. سیدان،  اند  را 

 . ( 120و 58و 51-52، 1380، 9؛ حکیمی، ش89، 1388حکیمی، 

باید دانست که   تاریخ تفکر اسلامیدر مقابل  بر   و  در  در میان جریانات حاکم 

صحیح و    ةجهان اسلام، تنها تفکر اصیل و معتدل، تفکر عقلی شیعی است که نمون

شیخ  اندیش شیعه چون  . عالمان روشن به شمار می رود  گرایی اسلامی معتدل عقل
  قائل و...    علامه طباطبایی ، علامه حلّی، خواجه نصیرالدین طوسی، سید مرتضی،  مفید

این تفکر هستند. این جریان همواره سبب بالندگی و رشد تفکر شیعی بوده، عقاید    به

وچرا  چونگرایی بیگرایی یا عقلناب شیعی را از افتادن در دام افراط و تفریط نص

 .  (191-192، 1381)مرتضوی،  نجات داده است

جا که اسلام )قرآن و سنّت( مدرکیت و حجّیت عقل را پذیرفته و بر همین  از آن

عاقل موجود  به وصف  را  انسان  داده  ،اساس،  قرار  بر  مورد خطاب  اسلام  دعوت   ،

را به تعقل و تفکر و استدلال فراخوانده و از او خواسته    انساناساس خردمندی بوده و  

  .(105،  1393)وکیلی،    دعوت حق را از ادعای باطل تشلیص دهد  ، با میزان عقل و منطق

ای توهم کردند  د: »چگونه عدهسینوباره میاین در باقر نجفی اصفهانی مرحوم محمد

که قرآن کریم مملو  که در شرع استدلال وارد نشده و استدلال بدعت است؟ با این 

علاوه بر   .است که در شماره نیایند  های آشکاراز استدلال با آیات روشن و دلالت

   .( 755، 1385اصفهانی، )نجفی  آن، روایات متواتری نیز مشتمل بر استدلال وجود دارد« 
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ابهام  نر نظریات تفکیکیاب  انتقادات واردیکی دیگر از   اصطلاحات و عدم در  ، 

مثل عقل فطری، عقل بیّن،   مفاهیمی  ؛ هاستتوضیح کامل و تبیین و تعریف دقیق آن

 ها مسبوق به سابقه میان علمای شیعه نیست.که برخی از آن عقل صریح

رأی بسیاری از علما و دانشمندان اسلامی در رابطه با علوم بشری و علاوه بر این  

ها، بر این است که افراط و تفریط در این زمینه  وصول به معرفت دینی از طریق آن

برخی    . همچنین جایز نیست و پذیرفتن یا نرذیرفتن این علوم به طور مطلق مردود است

چون لغت،  از علوم بشری در فهم دین، مرتکز علمای شیعه است و دخیل بودن علومی

معانی و بیان، منطق، اصول، فقه و فلسفه و کلام، یک امر مسلمّ و روشن است و عملًا  

همین شیوه شکل گرفته است.    ههای قدیم تا کنون ب معرفت و فهم دینی ما در حوزه

از آن نیست. بنابراین دخالت برخی علوم بشری در معرفت دین، مسلم بوده و گریزی  

. (کنداو خردورزی می)هُوَ یَعقِلُ«  »گوید:  سازد و میفعل میعقل،  لذا عرب از لفظ  

)تعقل  « یَعقِلُونَ»در قرآن کریم نیز عقل به همین معناست لذا بارها از آن افعالی مانند 

پس    .1ساخته شده است   کنیم( )تعقل می  «نَعقِلُ»  )آن را فهمیدند(،  «عَقَلُوهُ »کنند(،  می

شد از آن فعلی بسازیم. ساخته شدن فعل از  ما بود، نمی  توان  حقیقی ورایل  اگر عق 

تواند توسط  دهد که تعقل کاری اختیاری بوده و میاین ماده و ترغیب به آن نشان می

   .(107، 1393)وکیلی،  بشر صورت گیرد

بر اساس آنچه بیان شد پذیرش دیدگاه تفکیکیان در مسألة عقل مشکلاتی در پی  

خواهد داشت زیرا ایشان به جهت تضعیف جایگاه عقل، براهین منطقی و استدلالات  

ویژه استناد به اخبار آحاد  ای از نقل )بهانگارانهعقلی فلسفی، در عمل به استفادة سهل

های سندی و دلالی اخبار، خبری  آورند که در آن از واکاویدر اعتقادات( روی می

 نیست.

 
 . 10؛ ملک: 43؛ عنکبوت: 164، 76، 75، 73، 44بقره:. . نک1
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در   آحاد  اخبار  به  دادن  حجت  در  تفکیکیان  عملکرد  دادن  نشان  برای  اکنون 

به و  اعتقادات  خدا  شناخت  مسألة  در  ایشان  علمای  دیدگاه  بررسی  به  نمونه  عنوان 

های بعدی  پردازیم تا ضمن فهم بهتر این موضوع، فتح بابی برای پژوهش توحید می

 و بررسی نظرات این مکتب دربارة سایر اصول و مباحث اعتقادی باشد. 

 

 توحید و شناخت خدا ارگیری خبر واحد در ک بهبنای تفکیکیان در 

نقلی در اصول  ما  به اعتقاد مجتهدین اصولی شیعه،   به مدارک  در مقام مراجعه 

بلکه   نیستیم؛  شرعی  تعبّد  و  یافتن حجت  و  ظاهری  دنبال کشف حکم  به  اعتقادی 

راهی به واقع بیابیم و حقیقت را به مقدار    ،غرض این است که از لابلای مدارک نقلی

 . (41ق، 1429)وکیلی،   ممکن کشف کنیم

 ؛ شودتقسیم می  دستهدو به اصول اعتقادی 

ها به هر مسلمانی واجب بوده و جزء لوازم ایمان  چه اعتقاد و تدیّن به آناول: آن

ها، شرط واجب است، مثل اعتقاد به وجود خدا،  آیند و تحصیل علم به آنشمار میبه

نبوت، امامت و معاد. در رابطه با این اصول آیات و نصوص صریحی در کنار ادلة  

 قطعی عقلی وجود دارد.

  شمار   ها واجب نیست و جزء تکالیف شرعی بهچه اعتقاد و تدیّن به آندوم: آن 

ها علم و یقین پیدا کنند، مانند اعتقاد به  رود مگر برای کسانی که از راهی به آننمی

تفاصیل مباحث اعتقادی همچون صراط و میزان و امثالهم که روایات فراوان در این  

  ظاهر متعارض، مبهم و دارای اجمالند. زمینه به

 گردد:طورکلی به سه روش بازمیعملی علمای شیعه در قسم دوم، به رویکرد

ی از مجتهدینی که مذاق اخباری  عض روش برخی از محدثین و اخباریان و ب  .الف

طعی تلقّی شده و در  قگونه تدبّر،  در این روش ظواهر اخبار آحاد بدون هی   ؛دارند
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را  و آنگردیده اکتفا  خبرهای واحدهای اعتقادی صرفاً به نقل و ترجمة همین کتاب

  ابتدایی کوشند از ظواهر  و می  نموده عنوان اصول اعتقادی شیعه به عامة مردم معرفی  به

نروند فراتر  بین  احادیث  این روش  اعتقادات "   در  قدما.  رواج    شیخ صدوق  "رسالة 

را در تصحیح و رفع    "میةتصحیح اعتقادات الاما"کتاب    شیخ مفیدکه مرحوم    دارد

شود  مشاهده می  تفکیکیان  میان  در  شیوهاین    نیز  متأخّرین میان  اند.  اشکالات آن نگاشته

 که پس از این خواهد آمد. 

چون  .  ب شیعه  متکلّمین  عمدة  مرتضیروش  طوسی ،  سید  حلی،  شیخ  ،  محقّق 

  این بزرگان چون معتقد به عدم حجّیت اخبار آحاد و   ؛و...  فاضل مقداد،  علامه حلی

دانند عنوان معرفی مکتب تشیّع جایز نمیظواهرند، نقل و ترجمة صرف این اخبار را به

این امور را نیز واجب    و برای ادلة ظنی ارزش زیادی قائل نیستند و چون اعتقاد به 

رفع  نمی به  و  نگماشته  همت  فراوان  روایات  بررسی  و  تحقیق  به  نسبت  شمرند، 

اهمیت چندانی   تعارض،  موارد  در  ترجیح  یا  و  ادله  دلالی  و جمع  بدئی  تعارضات 

دهند و صرفاً به بیان اجمالی احتمالات ملتلف دربارة تفاصیل مباحث اعتقادی  نمی

  های جهنمی و امثالهم عذاب  های بهشتی وهای صراط و میزان و نعمت گیمثل ویژ

قضاوت   و  این مینپرداخته  لذا  کتابکنند.  غالب  در  مباحث  در  گونه  های کلامی 

 است. ای از ابهام ماندههاله

مدقّ  .ج علامه  روش  شیرازی،  محمد  صدرالدین  چون  شیعه  متأخّرین  از  ین 

در این روش به تفاصیل مباحث اعتقادی پرداخته شده   ؛و...  جوادی آملیطباطبایی،  

. بزرگانی آیدبه دست می  لابلای مدارک به ظاهر متعارض  ، ازو نظر نهایی متون دینی

اند از طرفی معتقدند تمسک به اخبار آحاد در اعتقادات  که بدین روش عمل نموده

صحیح نیست و از طرف دیگر تفاصیل مباحث اعتقادی را نیز جزء معارف آسمانی  

در این امور را شاهد اهمّیت آن و لزوم تدبّر و    ندانسته و بیانات مفصّل ائمة دی 
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دانند و معتقدند این حجم روایات باید مورد بررسی تفکر و تعمّق در این مسائل می

آن از  نهایی شریعت  نظر  و  قرارگرفته  محقّقانه  واکاوی  این  و  لذا  ها کشف گردد. 

پا اعتقادی  مباحث  در  اجتهاد  مراحل  شدن  طی  لزوم  بر  میگروه  و  فشاری  کنند 

طور که در فروع فقهی بدون بحث و فحص از ملصصّات و مقیّدات  گویند همانمی

توان قضاوت نمود، در معارف  یک از ادله، نمیو سایر قرائن و دقّت در دلالت هر

بلکه اجتهاد در    .دکرتوان قضاوت  الهی نیز بدون بررسی جمیع روایات و قرائن نمی

  شیخ انصاری   .(44-53ق،  1429)وکیلی،    تر و دشوارتراز فروع فقهی استمعارف سلت

این د میر  میباره  تصدیق  باشد،  انصاف  اهل  که  »کسی  شناخت  گوید:  که  کند 

شود، زیرا تحصیل این شناخت  تفصیلی معارف فقط برای افراد بسیار کمی حاصل می

عقل تا  نیروی  تحصیل   .2اجتهاد در روایات توان تحصیل   .1متوقف بر دو امر است: 

چنین شلصی قطعاً در    به اشتباه به روایات ملالف براهین عقلی تمسک نکند. و این

 علامه  .(1/560ق، 1419)انصاری،  است«  فروع دین مجتهد است و تقلید بر او حرام شده
د: »گاهی انسان با دیدن نویسمی  علامه طباطباییبه نقل از استادش    نیز  جوادی آملی

می روایت  دو  یا  مییک  چنین  حدیث  که  اهلگوید  یا  اینچنین    بیتگوید 

اند، در حالی که این روش غلط است؛ زیرا در آغاز باید تمام احادیثی که در  فرموده

ها با مقیّدها تبیین  بندی و آمارگیری شود سرس همة مطلقیک زمینه وارد شده، جمع

ها نسخ شود و  ها با ناسخهای خود تلصیص خورد و منسوخها با خاصشود و عام

های منفصل و متّصل و گاه قرینهها تبیین گردد؛ آنروایات متشابه با ارجاع به مبیّن 

،  1398)صانعی،    گوید« عقلی و نقلی جمع شود تا بتوان گفت که حدیث اینچنین می

131) . 
که   است  حالی  در  معرفتاین  بر  خداشناسی  در  تفکیکیان  آنآرای  ها  شناسی 

میان  استوار است معتقدند  زیرا  بشری  ؛  الهی و علوم  ارتباطی وجود  هی علوم  گونه 

تنها راه رسیدن به توحید    میرزای اصفهانیهمین اساس    بر  (.22-24تا،  )اصفهانی، بی ندارد  
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انبیا و شناخت صانع را رجوع به وحی می   داند که این رجوع به وحی با مراجعه به 

شناخت    و  راهی ندارد   ،اثبات صانع  درگیرد؛ لذا استدلال و برهان عقلی  صورت می

خدا از طریق معارف بشری، ممتنع و علوم الهی مباین با معارف بشری بوده و نتیجة  

)اصفهانی،    استدلال در علوم الهی چیزی جز واله شدن، سرگشتگی و دهشت نیست 

لذا برای اثبات خداوند تنها چیزی که لازم است، تذکر و تنبّه است  .  (1/10ب،    1396

اند و با تذکر انبیا و اوصیا این معرفت فطری  ها با معرفت فطری به دنیا آمدهزیرا انسان

بی   گرددنمایان می از قرآن    وی  .(24تا،  )اصفهانی،  آیاتی  به  اثبات مدعای خود  برای 

مِنْ  ». از جمله:  کند  کریم اشاره می  فیهِمْ رَسُولاً  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنینَ  اللّهُ عَلَى  مَنَّ  لَقَدْ 

فی  أَنْفُسِهِمْ یَتلُْوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یعَُلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وإَِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَ

ها  هنگامى که در میان آننهاد    منت  مؤمنان  بر  »خداوند(.  164عمران:  )آل  « ضَلال مُبین 

کند و کتاب    شانها بلواند، و پاکپیامبرى از خودشان برانگیلت که آیات او را بر آن

 د«.و حکمت بیاموزد؛ و البته پیش از آن، در گمراهى آشکارى بودن 

إنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلى بَنِی إِسْرائِیلَ أَکْثَرَ الَّذِی هُمْ فِیهِ یَخْتلَِفُونَ* وَ إِنَّهُ لَهُدىً  »

للِْمُؤْمِنِینَ  اسرائیل در آن  ى را که بنىیاین قرآن اکثر چیزها»  (.78و 77)نمل:    « وَ رَحْمَةٌ 

 .  « هدایت و رحمت بر مؤمنان است ة  و مای کنداختلاف دارند براى آنان بیان مى

  دهد مدعای خویش را بیان ننموده و توضیح نمی  ری نحوة دلالت این آیات بو

همچنین به روایاتی اشاره  وی    آید!دست می  حصر مذکور چگونه از این آیات به که

گیرد  ها نتیجه میها ممنوع بودن قیاس در دین است و از آنکند که مضمون آنمی

طور مثال  های منطقی و استدلال در شناخت معارف الهی باطل و ممنوع است؛ بهقیاس

لَم  فرمایند: »می  کند کهنقل می  روایتی ازامام حسین  القیاسِ  دینَهُ عَلی  مَن وَضَعَ 

الاِرتِماسِ فِی  الدَهرُ  بر اساس    (.2/302ق،  1403)مجلسی،    «یَزَلِ  »هر کس دین خود را 

ایت نیز چنین داوری  قیاس بسازد، همیشه در گمراهی و ابهام باشد«. برای مفاد این رو
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زند که شناختشان بر  این روایت با صدای رسا بر گمراهی کسانی فریاد می»:  کرده

دلالت  میرزای اصفهانی    البته  .(1/196ب،    1396)اصفهانی،    های عقلی بنا شده است« قیاس

روایاتی که از قیاس در دین  ، زیرا  طور صحیحی واکاوی نفرموده  این روایات را به 

و  اندنهی کرده و عقلی،  منطقی  قیاس  نه  دارند  فقهی  قیاس  نفی  بر  ، همگی دلالت 

وقتی  است    جا دچار مغالطة اشتراک لفظی شده زیرا بدیهیدر این   میرزای اصفهانی 

کنند و قیاس منطقی را فراوان  خود، در قالب منطق استدلال می  معصومین  قرآن و

توان منظور این روایات را از قیاس همان قیاس  برند، نمیکار میدر اثبات گفتار به

تمانع برهان  دانست.  نمونه  1منطقی  این  از  استثنایی  یکی  قیاس  هاست که در شکل 

 .  (585، 1383نیا، )ارشادی کار رفته استبه

  ی و  .نیز دربارة توحید شبیه استاد خویش است  محمدباقر ملکی میانجی دیدگاه  

از   قرآن  ات، به آیآنبرای اثبات  و  نیاز از استدلال و برهان دانسته  شناخت خدا را بی

همچنین به برخی روایات توحیدی اشاره  .  کنداستناد می  جمله آیة اول سورة اخلاص

)ابن بابویه،  «اَحَدُ لَا بِتَأوِیلِ عَدَدٍ »... :فرمایدمی امیرالمؤمنین د آن جا که کند مانن می

یکی عددی »(؛  37ق،  1416 نه  ولی  است  یکی  این  « ]خدا[  از  سلن، حدیثی  .  مفصل 

مرحوم ملکی    خداوند و ذکر انواع توحید است؛ ولی  یت«حضرت دربارة تفسیر »احد

هم دربارة تبیین وحدت غیر عددی  تنها به بیان این فراز اکتفا کرده که آنمیانجی  

البته   اثبات اصل توحید است.  بر  این   ویبوده و فرع  به تفسیر و تبیین معنای  در  جا 

که شایسته بود این حدیث را در تبیین انواع توحید بیاورد و  »احد« نررداخته در حالی

متن حدیث   به  توجه  با  را  توحید  ازاقسام  بر هر یک  فرازهای حدیث  نحوة دلالت 

 
در قالب یک قیاس استثنائی بیان شده  سورة مبارکة انبیاء،    22. یکی از براهین قرآنی اثبات توحید که در آیة  1

و زمین خدایی بجز خدای یکتا وجود داشت، همانا    «؛ اگر در آسماناللّهُ لفََسَدَتاإلَّا  هَةٌ  آلِو کانَ فیهِما  لَ»  است:

 یافت.خلل و فساد در آسمان و زمین راه می
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نماید   متن واکاوی  چنین متأسفانه    امابررسی  در  روایات  دلالی  علمای  های  های 

رای اثبات توحید به حدیث  بهمچنین در ادامه  وی    .1خورد چشم میکمتر به  تفکیک

روایت در اثبات توحید، قبل از  آیة قران و  استناد به    که کند در حالیمعراج استناد می

  نبوده وسیلة ادلة عقلی، صحیح  به    اثبات اصل وجود خداوند و رسالت رسول اکرم

   باشد.می که واضح البطلاناست  مستلزم دور و

در وصول معرفت الهی  »ید:  گونیز دربارة اثبات خدا می  مرحوم مجتبی قزوینی

نیازمند برهان إن و لمّ که مبتنی بر بطلان دور و تسلسل است، نیستیم. بلکه چون انسان 

،  1389)قزوینی،    یابد« را به فطرت خود متوجه سازند و متذکّر نمایند، خدای خود را می

در شناخت توحید و رسیدن به خدا، پیامبران و اوصیای آنان طریق همچنین    (.1/79

شناخت خدای قادر را تذکر به آیات و علامات الهیه که موجودات آفاق و انفس  

دانند و این خداوند است که  می  معرفت خدا را فطری و جبلیّ بشر  و  است، دانسته

وی بر اثبات مدعای    . (79-1/80،  1389)قزوینی،    خود، هادی به ذاتش برای بندگان است

صادق   خود امام  مناظرة  بیان  زندیق  به  می  با  وجود    پردازدمصری  دلیل  به  که 

 گردد؛های منطقی در متن حدیث، عیناً متن روایت بیان میاستدلا

اللّهِ» عَبدِ  أَبو  وفوَقاً؟    فَقالَ  تَحتاً  لِلأَرضِ  أنَّ  أتَعلَمُ  قالَ:  -لِلزِّندیقِ:  نَعَم.  قالَ: 

قالَ: لا أَدری، إِلّا أنّی أظُنُّ أن  -قالَ: لا. قالَ: فَما یدریک ما تَحتُها؟  -فَدَخَلتَ تَحتَها؟  

شَیءٌ. تَحتَها  اللّهِ  لَیسَ  عَبدِ  أَبو  أَبو :  فَقالَ  قالَ  ثُمَّ  تَستَیقِنُ؟  لا  لِما  عَجزٌ،    فَالظَّنُّ 

السَّماءَ؟  :عَبدِاللّهِ فیها؟  -أفَصَعِدتَ  ما  أفَتَدری  قالَ:  عَجَبا  -قالَ: لا.  قالَ:  قالَ: لا. 

لکَ! لَم تَبلُغِ المَشرِقَ، ولَم تَبلُغِ المَغرِبَ، ولَم تَنزِلِ الأَرضَ، ولَم تصَعَدِ السَّماءَ، ولَم تَجُز 

 
صفحه مطالب علمی موشکافانه    30طور مثال علامه طباطبایی در توضیح معنای »احدیت« خداوند حدود  به .1

.  کاند. )نکنند ولی جناب ملکی میانجی در ذیل تفسیر این آیه تنها به بیان چند روایت اکتفا فرموده بیان می

 ( 30/719  ،1374؛ ملکی میانجی، 126-6/155؛  670-20/672  ،1376طباطبایی،
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قالَ  -هُناک فَتَعرِفَ ما خَلفَهُنَّ، وأنتَ جاحِدٌ بِما فیهِنَّ وهَل یجحَدُ العاقِلُ ما لا یعرِفُ؟ 

: فَأَنتَ مِن ذلِک فی شَک فَلعََلَّهُ هفَقالَ أبَوعَبدِ اللّ  الزِّندیقُ: ما کلَّمَنی بِهذا أحَدٌ غَیرکُ.

: أیَهَا الرَّجُلُ، لَیسَ  فَقالَ الزِّندیقُ: ولَعَلَّ ذلک. فَقالَ أَبو عَبدِاللّهِ-هُوَ، ولعََلَّهُ لَیسَ هُوَ؟  

لِمَن لا یعلَمُ حُجَّةٌ عَلی مَن یعلَمُ، ولا حُجَّةَ لِلجاهِلِ. یا أَخا أهلِ مِصرَ تَفَهَّم عَنّی، فَإِنّا 

فَ یلِجانِ  وَالنَّهارَ  وَاللَّیلَ  وَالقَمَرَ  الشَّمسَ  تَرَی  أما  أبَدا،  فِیاللّهِ  نَشُک  یشتَبِهانِ،  لا  لا 

ویرجعِانِ قَدِ اضطُرّا لَیسَ لَهُما مکَانٌ إِلّا مَکانَهُما! فَإِن کانا یقدِرانِ عَلی أن یذهَبا فَلِمَ 

یرجعِانِ؟ وإِن کانا غَیرَ مضُطَرَّینِ فَلِمَ لا یصیرُ اللَّیلُ نَهارا وَالنَّهارُ لَیلاً؟ أضُطُرّا وَاللّهِ یا  

دَوامِهِ إِلی  مِصرَ  أهلِ  وأکبَر.  أخا  مِنهُما  أحکمُ  اضطَرَّهُما  وَالَّذِی  الزِّندیقُ:  -ما،  فَقالَ 

دانی ]و قبول داری[  آیا میامام به زندیق فرمود:  »  (؛73-1/74ق،  1413)کلینی،    « صَدَقتَ

دانی  گفت: نه. فرمود: پس چه می  ای؟که زمین، زیر و زِبَری دارد؟ آیا زیر زمین رفته

امّا گمان می گفت: نمی  که زیر آن چیست؟ کنم که زیر زمین، چیزی نیست.  دانم 

نمی یقین  با  چرا  است.  ناتوانی  ]نشانة[  گمان،  به  فرمود:  آیا  فرمود:  سرس  گویی؟ 

بالا رفته به مشرق رسیدهگ  ای؟آسمان،  نه  از تو!  نه. فرمود: شگفت  به  فت:  نه  ای و 

ای  ای و نه از آن عبور کردهای و نه به آسمان برشدهمغرب، نه به ]اعماق[ زمین رفته

کنی.  هاست، انکار میچه را در آنحال، آنتا بدانی فراسوی آسمان چیست و با این 

کس غیر  شود؟ زندیق گفت: تاکنون هی داند، منکر میآیا خردمند چیزی را که نمی

باره  این تو در این فرمود: بنابر  گونه سلن نگفته است! امام صادقاز شما با من این 

و باشد  شاید  که  داری  این   شک  شاید  گفت:  زندیق  نباشد.  امام شاید  باشد.  گونه 

داند، حجتی ندارد و  داند، بر کسی که میفرمود: ای مرد! کسی که نمی  صادق

گوش گیر که ما هرگز دربارة خدا  نادان را حجتی نیست. ای مرد مصری! از من به

که  آنآیند بیبینی که مهر و ماه و شب و روز، در پی هم میشک نداریم. مگر نمی

و ]در این آمد و شد خود[ ناچارند و مکانی )مداری(   ؟هم آمیزند و بازگشت کننددر
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گردند؟ و اگر  توانند بروند، پس چرا برمیجز مکان خود ندارند. اگر ]به اختیار[ می

به خدا    شود و روز تبدیل به شب؟مجبور نیستند، پس چرا شب، تبدیل به روز نمی

ها  که ناچارشان ساخته، از آنها به حرکت دائمی خود ناچارند و آنسوگند که آن

 تر است. زندیق گفت: راست گفتی«. عظمت فرمانرواتر و با

جا که حضرت به حرکت  از آن  کنددر توضیح این روایت بیان می  مرحوم قزوینی

می اشاره  خورشید  و  و  ماه  استاین  کنند  چنین    بدیهی  دارای  بلاشعور  جسم  که 

حرکات منظّمی را    پس چنینحاکم است،  جا  این وجدان سلیم    و  خصوصیتی نیست

به بیان آیات، موجودات    برای شناخت خالقرت  لذا حض  .تواند حادث کندجسم نمی

 .(102-1/103، 1389)قزوینی،  است  پرداخته )تذکر و تنبه( و مللوقات

های عقلی است  همراه با استدلال  این حدیث یکی از مناظرات زیبا و  ناگفته نماند

با فرد کافر و   ی عقلیهااستدلال   که در آن امام بابه ما رسیده    ائمة اطهار  که از

هایی چون برهان حدوث، برهان  توان برهانمنکر احتجاج فرمودند. از این حدیث می

نمود  و  نظم استلراج  را  قزوینیولی    .برهان حرکت  بر   این  دلالت  جناب  حدیث 

ها را نوعی تنبیه و تذکر  های عقلی و منطقی را مورد توجه قرار نداده و استدلالبرهان

این !  داندمی با  به  اذعان دارد از  که  و  به وجود محرِّک و از حادث  وجود متحرِّک 

طفره رفته  عنوان برهان منطقی إنیّ،  ها بهاز پذیرفتن این استدلال  رسیم، بازمیمحدِث  

البته وی با ذکر این حدیث، خود بهترین شاهد را برای صحت استعمال برهان  .  است

طور که در متن حدیث ذکر شده  همان؛ زیرا  کندو استدلال در اثبات خدا ارائه می

 است.  حضرت از برهان منطقی إنّی برای اثبات خدا استفاده کرده

با وجود التزام به این حدیث    جناب قزوینی حال جای این سؤال مطرح است که  

که    چگونه و از چه طریقی و با دلالت کدام قسمت از حدیث به این نتیجه رسیده

این   امثال  و چگونه  است  مردود  و  نداشته  راه  به خدا  در رسیدن  لمّ  و  إن  استدلال 
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به برهان عقلی فقط    حدیث بر کفایت تنبه و تذکر صرف دلالت دارند؟ آیا استناد 

ملصوص انبیا و اوصیا بوده و سایر عقول بدان راه ندارند؟ آیا هدف خداوند، پیامبر  

معصومی  استدلال  نو  و  برهان  بیان  یا شیوة  از  بوده  تذکر  و  تنبه  فقط  عقلی  های 

اند؟ کدام قسمت از احادیث بر این مطلب دلالت  به ما آموخته  استدلال صحیح را نیز

معصومی که  شیوه  ن دارد  آموزش  به  هدف  استناد  یا  و  نداشته  را  استدلال  های 

اند؟ اگر قرار باشد  چه که ایشان بیان فرمودند، منحصر کردهاستدلال را فقط در هرآن

بسنده    اند،کردهبیان  ذکر مواردی که انبیا در آیات و روایات    بیان استدلال فقط به  در

ها  آیا ناتوانی در پاسخ دادن به این پرسش   شبهات جدید چیست؟حل  کرد، تکلیف  

گردد؟ آیا یادگیری و مسائل جدید موجب حیرت مردم و در نتیجه تضعیف دین نمی

به روشو  برهان کارگیری  و  منطقی  مغالطات  های  شناخت  و  فلسفی  عقلانی  های 

می آموخته  منطق  علم  در  که  و  کلامی  منافقان  یا  ملحدان  با  احتجاج  برای  شود، 

جای پاسخ دادن به این  پاسلگویی به شبهات و مغالطات ایشان، نادرست بوده و به

 در این امور باشیم؟   های منطقی، باید منتظر تنبه و تذکر معصومینمغالطات با روش

 و سؤالاتی از این قبیل باشند.   این سؤالات پاسلگوی علمای تفکیک بایدلذا 

های متنی حدیث را مورد بررسی قرار  که دلالت  مرحوم قزوینیبر خلاف روش  

های موجود در این حدیث و  سنیّ دربارة استدلال  نداده، شماری از علمای شیعه و 

را مورد پژوهش قرار   آنهای عقلی، اظهار نظر نموده و  های متنی آن بر برهاندلالت

معتقد    1صدرالدین شیرازی عنوان نمونه  به  (؛108و  63، 1396. رضایی، زمستانک)ن  اندداده

،  احسن در این حدیث شریف، مرحله به مرحله و به هر سه روش جدال است امام

با استناد به آیات    وی با ذکر فرازهای حدیث و نیز  .خطابه و برهان سلوک کرده است

 
 . . معروف به صدرالمتألهین و ملاصدرا1
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ها استفاده  کند که امام چگونه از این روشقرآن و استمداد از سایر روایات، تبیین می

 (. 9-3/10، 1370)نک. شیرازی، است  گام خصم را مغلوب کردهبهو گام نموده

از طریق معارف و علوم خدا  است شناخت  نیز معتقد    مرحوم حسنعلی مروارید

و برای شته  شود و علوم حصولی و حضوری در شناخت صانع راه ندابشری میسّر نمی

وی    .(56-71ق،  1434. مروارید،  ک)ن  شناخت صانع و اوصافش باید رجوع شود به وحی

معصومی از  روایاتی  و  قرآن  از  آیاتی  به  توحید  اثبات  می  ن برای  که  اشاره  کند 

اند.  توحید نررداختهاصل  به اثبات    مستقیم  طوربهعلیرغم واحد بودن،  ها  بسیاری از آن

قَالَ: قِیلَ   عَلِیٍّبْنِعَنِ الْحَسَنِ»:  کند کهبیان می  امام حسن مجتبی   ازروایتی  مثلًا  

إِنَّ أُمَّتَکَ سَیَفْتَتِنُ فَسُئِلَ مَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلکَِ؟ فَقَالَ کِتَابُ اللَّهِ الْعَزِیزُ    لِرَسُولِ اللَّهِ

  الَّذِی لا یَأتِْیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدیَْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیِلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ مَنِ ابْتَغَی العِْلْمَ 

اللَّ أضََلَّهُ  غَیْرِهِ  اللَّهُ فِی  قَصَمَهُ  بِغَیْرِهِ  فعََمِلَ  جَبَّارٍ  مِنْ  الْأَمْرَ  هَذَا  وَلِیَ  مَنْ  وَ  )مجلسی،    « هُ 

زودی امّت    عرض شد: به   فرمود: محضر رسول خدا   امام حسن »  .(10/56ق،  1403

فرمود:   از آن چیست؟  نجات  و  راه خروج  آزمایش خواهد شد،  و  فتنه  شما دچار 

آید؛ سراغ آن نمیسر به  رو و نه از پشت  گونه باطلی، نه از پیش کتاب خداوند که هی 

چرا که از سوی خداوند حکیم و شایستة ستایش نازل شده است. هرکس علم و دانش  

 را در غیر آن جستجو نماید خداوند او را گمراه سازد«. 

استناد به این حدیث از جهاتی اشکال دارد زیرا علیرغم واحد بودن، در منبع ذکر  

همچنین دلالت آن بر نفی کسب هر گونه علوم   .است  صورت مرسل آمدهشده به

کند در  با احادیث دیگری که توصیه به کسب علم و دانش می  نبوده وبشری قطعی  

 تعارض است. 

معتقد است راه معرفت ذات خدای متعال و هادی    مرحوم میرزا جوادآقا تهرانی 

به ذاتش، خود خداست و وظیفة مللوق پس از معرفی او، یکی نظر و تفکر در آیات  
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اوست و دیگری اقرار و تصدیق و ایمان به او؛ دل هر انسان منصف شهادت و گواهی  

یابد و  مطلب را با فطرت سلیم خود صحیح و حق میو  دهدبر وجود خالق متعال می

لذا در مقام استدلال و اثبات صانع    (44- 59،  1374)نک. تهرانی،    شودمذعن و مقر می

انفس کرد به آیات آفاق و  متنبّه  او را  باید  ،  1363)تهرانی،    برای منکر خدا و ملحد، 

تعالی خود معرّف و هادی به  برای اثبات این ادعا که ذات باری  همچنین   وی  .(261

به   استناد میآیة شریفاین  ذاتش است،  »ه  مَن کند،  یهَدِی  وَ  یَشاءُ  مَن  یُضِلُّ  اللهَ  فَإنَّ 

بلواهد گمراه می(.»8)فاطر:  «  یَشاءُ را  را  پس همانا خداوند هر کس  و هر که  سازد 

معرفی ذات توسط ذات و نیز    ولی چگونگی دلالت آیه برکند«.  بلواهد هدایت می

نماید؛ البته روشن است که آیه درصدد بیان هدایت را بیان نمی  نحصار این معرفیا

با کداماین ست ولی  ا  الهی انواع دلالتکه آیه  بر انحصار  های منطقی، دال  یک از 

تبیین    نیاز به  ت،شناخت ذات چیس  منظور ازاصولاً    این که  یا  استمعرّفی ذات به ذات  

نشده است. بیان  فرازها  دارد که  به  ادامه  استناد میاز  ی  ی وی در   مایدنبرخی دعاها 

  »خدایا به من بشناسان خود را«. و  (؛1/337ق، 1413)کلینی،  »اَللهّمَُ عَرِّفنِی نَفسَک« مانند: 

»ای کسی  (؛ 357، 1386)قمی،  »یا مَن دَلَّ عَلَی ذاتِهِ بِذَاتهِ« ز این فراز دعای مصباح که نی 

باید گفت استناد به این دعاها در مهمترین  که خود دال بر ذات خویش است«؛ که  

از    که استفاد زیرا علاوه بر این   نیستاموراعتقادی )شناخت و اثبات توحید( صحیح  

در آحاد  مبانی    اخبار  با  اعتقادی  جوادامور  تهرانی  مرحوم  است  آقا  این    ؛ملالف 

، و شناخت ذات )به بیان ایشان(برای اثبات توحید    و کنندکشف از واقع نمی  روایات

به دعای صباح که روایتی مرسل هر چند طبق نظر   باشد.نادرست می  است  1استناد 

 
را نیافتم مگر  گوید: »من در کتب معتبر آن  دربارة این دعا می  107، 102ج   " بحارالانوار"در    علامه مجلسی .  1
الباقی  مصباح  در بن  می  سید  ذکر  ادامه  در  همچنین  و  مرسل هستند.  نیز  دعا  این  قرائت  ثواب  روایات  کند 

به مرسل بودن این حدیث اشاره    203،  8ج  "الذریعه إلی تصانیف الشیعه "در    محمدحسن آقا بزرگ طهرانی
 کند.می
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قاعدة  باب  من  تقرّب،  و  ثواب  کسب  جهت  به  دعاها  این  خواندن  امامیه  فقهای 

ها، تنها بعد از اثبات اصول  صحیح است ولی استناد به فرازهای ملتلف آن 1»مَن َبلغ« 

عنوان  ، آن هم فقط بهلةعقاید با دلایل متقن عقلی و نقلی صحیح السند و قطعی الدلا

شاهد و مؤید جایز است؛ زیرا این دعاها علرغم ضعف در سند، به دلیل دربرداشتن  

ها بوده و مفاهیم و معانی بلند، دلالت آن  الصدور از معصوممضامین عالی، محتمل

چه مورد تعرض واقع گردیده، استفاده از این احادیث  کند؛ بنابراین آنرا تقویت می

به عنوان دلیل و طریقی برای دستیابی یا اثبات عقاید دینی است؛ از دیگر سو استناد  

به اخبار آحاد با مبنای علمای تفکیک در لزوم کسب یقین در اصول اعتقادی تعارض  

 دارد.

توحید خدای سبحان  گوید: »دربارة توحید و شناخت خدا می  سید جعفر سیدان

)سیدان، «  معرفت به صفاتش پدید آید، سرس  شناخته شود  « بعینه »  این است که نلست

جمله به    از   ؛ کندوی بر مدعای امکان شناخت ذات، روایاتی بیان می  .(2/362،  1401

  «إلهِی فَاسلُک بِنَا سُبُلَ الوصُُولِ إلَیکَ : » که  داین فراز از مناجات مریدین امام سجا

که با   «،های رسیدن به سویت برسانخدایا ما را به راه» .(142-91/147ق، 1403)مجلسی، 

جناب  با مبانی    ،اثبات عقاید  حدیث، استناد به آن در  2توجه به واحد و مرسل بودن 
زیرا ایشان تأکید بر استناد به احادیث صحیح السند و صحیح    ؛ملالف استسیدان  

 
ای در فقه و اصول که از روایات، اتلاذ شده و مضمونش این است اگر کسی به خاطر شنیدن حدیثی  . قاعده 1

مبنی بر ثواب داشتن خواندن دعای خاص، به طمع ثواب ]بدون بررسی سند روایت[ آن دعا را    از پیامبر

برد. البته میان فقها در تفصیل روایات »من  بلواند، ولو حدیث از پیامبر صادر نشده باشد، باز این فرد ثواب می

 بلغ« اختلاف نظر است ولی مشهور همین است.

است و من آن را    فرماید: »این حدیث مروی از امام سجاددر ابتدای ذکر این حدیث می  علامه مجلسی.  2

برد لذا  ها را هم نمیبنماید و نام کتاهای علمای شیعه یافتم« ولی سند حدیث را ذکر نمیدر برخی کتاب

 (. 91/142ق، 1403صورت مرسل است )مجلسی، حدیث به
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؛ علاوه بر آن دلالت این فراز از دعا بر مدعای ایشان مبنی بر شناخت  دارد  لةالدلا

 کند.  ذات مجمل و مبهم است. لذا این دلیل اثبات مدعا نمی

کند که حضرت  اشاره می  رامام باق  زبه خبر واحد مرسلی مروی اوی همچنین  

کلَُّمَا مَیَّزتُْموُهُ بِأَوْهَامِکُمْ فی أَدَقِّ مَعاَنیهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مصَْنُوعٌ مِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ  فرمایند: »می

دَمَهُما  إِلَیْکُمْ وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغَارَ تَتَوَهَّمُ أَنَّ لِلهِ تعََالَی زَبَانِیَتَیْنِ فَإنَّ ذَلِکَ کَمَالُـها وَأَنَّ عَ

ق،  1403)مجلسی،    « ـمَنْ لَا یَتَّصِفُ بِهِمَا وَهَکَذَا حَالُ العُْقَلَاءِ فیمَا یَصِفُونَ اللهَ تعََالَینُقْصَانٌ لِ

اش بازشناسی  ترین معانیچه که شما آن را در اوهام خودتان در دقیقهر آن»(.  66/293

بازمیمی به خودتان  مثل خودتان که  بسا  گردد. چهکنید، مللوق و مصنوعی است 

  ، چراکه شاخکداردکند که همانا خداوند متعال نیز دو شاخک  ریز، خیال می  مورچة

می خیال  و  است  شاخکداشتن کمال خودش  که  برای   کند  است  نقصان  نداشتن 

 ونه است. گکه شاخک ندارد. حال عقلا نیز در توصیف خداوند متعال همین آن

مسلماً ادعای لزوم شناخت ذات بعینه، با استناد به خبر واحد مرسل، قابل اثبات  

و   نبوده  قطعی  امکان شناخت ذات  بر  دیگر دلالت حدیث  از طرف  جناب  نیست. 
 باید تبیین فرماید این حدیث چگونه بر مدعای ایشان دلالت دارد؟  سیدان

در پایان گفتنی است که این قبیل استنادها به اخبار آحاد در طریق کسب معارف  

که موارد ذکر شده   1عنوان دلیل نقلی، در متون تفکیکیان بسیار فراوان است دینی به

نمونه بهتنها  در  آنان  از عملکرد  از آنکارای  برخی  است که  اخبار آحاد  ها  گیری 

طور  ضعف در سند یا دلالت دارند. این در حالی است که بزرگان این مکتب )همان

 
. برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به بحث معاد یا صفات خدا مثل علم، اراده و قدرت در متون علمای  1

میزان  معاد،  و  مبداء  حول  تنبیهات  تقریرات،  القرآن،  معارف  الهدی،  مصباح  الهدی،  ابواب  چون:  تفکیک 

 . .  .المطالب، بیان الفرقان، توحیدالامامیة، رسالة معاد، دروس اعتقادی و.
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که گذشت( در حوزة نظر، صراحتاً به عدم حجّیت خبر واحد در امور اعتقادی رأی  

 اند بر عقیدة خویش ملتزم بمانند.اند و در میدان عمل نتوانستهداده

نگارندة این پژوهش سعی دارد با نشان دادن این مشت نمونة خروار، مسیری برای 

های بعدی بگشاید و زمینه را برای واکاوی دیدگاه و عملکرد تفکیکیان در  پژوهش 

اثبات عقاید دینی مثل عدل، نبوت، امامت، معاد و تفاصیل امور اعتقادی فراهم سازد  

هایی از این  تا عقاید این مکتب فکری شیعی بیشتر تبیین گردد. امید است پژوهش 

گام و  یافته  ادامه  کلام  دست  پیشرفت  و  بالندگی  رشد،  در جهت  ارزشمندی  های 

 استدلالی شیعه برداشته شود.  -عقلی 

 

 گیری نتیجه
خصایص مجتهدین شیعه در مقابل    ازعدم حجّیت خبر واحد در مسائل اعتقادی  

علمای متقدم و متأخر اصولی شیعه، عدم ز  ا  بسیاری روش  و  اخباریان بیان گردیده  

معتقد به عدم  اغلب علمای تفکیک  پذیرش حجّیت اخبار آحاد در اعتقادات است.  

  و خود را در این مسأله، پیرو مجتهدیندر امور اعتقادی بوده    ونه اخبارگحجّیت این 

عقل، روشی  تعریف در رابطه با  از دیگر سو علمای تفکیک خوانند. شیعه می بزرگ

های ایشان خصوصاً در رابطه با جایگاه و  هو دیدگا   نداشتهثابت    یواحد و رویکرد

عقل دینی  نقش  معارف  شناخت  مواجه  اشکابا    در  تفکیکیان  ستالاتی  اکثر   .

های منطقی و علوم بشری را در  های عقلی و فلسفی و نیز برهانستدلالکارگیری ابه

کسب معارف دینی جایز ندانسته و حتی برای قطع و یقین عقلایی نیز حجیت قائل  

مملو    این در حالی است که بسیاری از آیات الهی و روایات ائمة معصومین   نیستند؛

استدلال و  عقلی  براهین  ازاز  استفاده  و  بوده  منطقی  بشری    های  برهانعلوم  های  و 

، امری مسلمّ و نیز شیوة بسیاری از علمای شیعه  دینیمنطقی در طریق کسب معارف  
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و گریزی   شکل گرفتهبر اساس آن  معرفت و فهم دینی ما  از گذشته تا کنون بوده که  

 از آن نیست. 
از آن طرف تعریف خاص مکتب تفکیک از عقل و تضعیف جایگاه آن و نفی  

آوری  استفاده از برهان و استدلال منطقی در طریق وصول به معارف دینی، سبب روی
است. از این رو در عمل بر خلاف مبنای خویش، از اخبار  افراطی ایشان به نقل شده 

آحاد استفاده کرده، در بررسی سندی و دلالی احادیث نیزکوتاهی دارند. فروگذاری 
مهری به علوم بشری مثل لغت، معانی و بیان، منطق و غیره  های عقلی و بیاستدلال

دلالت و  اصطلاحات  مفاهیم  و  معانی  دقیق  واکاوی  بدون  شده  متنی  باعث  های 
اعتباری عقل و اتکای زیاد بر دلایل نقلی در  ها استفاده کنند. این بیاحادیث، از آن

رفته که برخی از ایشان، تنها راه شناخت و اثبات خدا و  تفکیکیان تا جایی پیش   میان
اصول عقاید را در نقل دانسته و حتی برای اثبات توحید، متوصل به اخبار ولو آحاد  

میمی نظر  به  بهشوند.  در  ایشان  شیوة  کسب  رسد  طریق  در  واحد  خبر  کارگیری 
سهل همچنین  روایات،  سند  بررسی  در  ضعف  و  اعتقادی  در  معارف  انگاری 

 .گری در مباحث اعتقادی باشدهای دلالی احادیث، احیاگر نوعی اخباریواکاوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

155 

 

رس
بر

ید ی
گاه

د
 

فک
ب ت

کت
م

ی 
 ک

حج  
در 

ی
 ت

ت
ادا
عتق

ر ا
د د

واح
ر 
خب

 
أک
ا ت
)ب

 دی
وح 

ث ت
بح

ر م
ب

 ( دی

 منابع 

 قرآن کریم *

، بیروت،  3، تحقیق احمد فارس، جلسان العربابن منظور، ابوالفضل جمال الدین،   .1

 ق. 1414دارالفکر، 

محمدرضا،   .2 نیا،  تفکیکارشادی  نظریۀ  بررسی  و  کتاب، نقد  بوستان  قم،   ،

 ش. 1383

 ش. 1383، قم، صحیفة خرد، رؤیای خلوصاسلامی، حسن،  .3

 تا.نا، بیجا، بی ، مشهد، بیتقریراتاصفهانی، مهدی،  .4

 ش.  ،1395قم، مؤسسة معارف اهل بیت، یةانوارالهدااصفهانی، مهدی،  .5

مهدی،   .6 التقلیداصفهانی،  و  بیتالإفتاء  اهل  معارف  مؤسسة  قم،   ،  ،1396  ش

 الف.

ش   ،1396، قم، مؤسسة معارف اهل بیت 1، جمعارف القرآناصفهانی، مهدی،   .7

 ب.

مهدی،   .8 الهدی اصفهانی،  کتاب،  مصباح  بوستان  قم،  جمشیدی،  حسن  تحقیق   ،

 ش. 1387

 ق. 1419، میة، قم، مجمع الفکر الإسلا1، ج، فرائد الاصولانصاری، مرتضی .9

 ش. 1363، تهران، بنیاد بعثت،  گوید؟عارف و صوفی چه میتهرانی، جواد،  .10

 ش.1374، 4، قم، در راه حق، چمیزان المطالبتهرانی، جواد،  .11

 ش.1375، قم، دلیل ما، مکتب تفکیکحکیمی، محمدرضا،  .12

 ش. 1388، قم، دلیل ما، الهیات الهی و الهیات بشریحکیمی، محمدرضا،  .13

بهار9، شهمشهری ماهبنیاد دینی«،    حکیمی، محمدرضا، »عقل خود .14  ،1380 ،

 . 50-120صص 

نا، کربلا، بی   خبر الواحد عند القدماء،   حجیةفی    لةرساحلی، باسم حسون،   .15

 ق. 1437
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، 1، جروضات الجناّت فی احوال العلماء والساّداتخوانساری، محمدباقر،   .16

 ق.1411، میةبیروت، الدّار الإسلا

علی .17 دهخدا،اکبر،  دهلدا،  نامۀ  ج  لغت  معین،  محمد  تهران،  5و 4کوشش   ،

 ش.1373روزنه، 

«،  (2)  در مسجدالحرام  با زندیق مصری  رضایی، غلامرضا، »مناظرة امام صادق .18

 . 108-132ش، صص 1396، زمستان102، شمیقات حج 

امام صادق .19 »مناظرة  غلامرضا،  مصری  رضایی،  زندیق  )  با  طواف  «،  (1هنگام 

 .63-79ش، صص 1396، زمستان99، شمیقات حج 

ا  یةروسبحانی، جعفر،   .20 الکتاب و  العقل  لسنةالله فی ضوء  نا،  جا، بی، بیو 

 تا.بی

 تا.، بینا، مشهد، بی یة الفوائد النبوسیدان، سیدجعفر،  .21

 ش. 1381، مشهد، پیام طوس، میزان شناخت سیدان، سیدجعفر،  .22

 ش. 1401، مشهد، پیام طوس، 2، جتوحید در نهج البلاغهسیدان، سید جعفر،  .23

ابراهیم،   .24 بن  الکافیشیرازی، صدرالدین محمد  ، تصحیح محمد  شرح اصول 

 ش.1370، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 3خواجوی، ج

صمصام،   .25 جوادی  صانعی،  الله  آیت  عملی  و  علمی  استاد)سیرۀ  مهر 

 ش. 1398، 7، قم، اسراء، چآملی(

محمدحسین،   .26 القرآنطباطبایی،  تفسیر  فی  جالمیزان  انتشارات  6و1،  قم،   ،

 ق. 1417، 5اسلامی، چ

به کوشش هادی خسروشاهی، قم، شیعه در اسلامطباطبایی، محمد حسین،   .27  ،

 ش. 1388، 5بوستان کتاب، چ

، قم، بوستان کتاب، تفسیر و تأویل در مکتب تفکیکاکبرزاده، حامد،  علی .28

 ش. 1392
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نوغانی، جواد،   .29 معاد فضائلی  در  تفکیک  مکتب  دیدگاه  بررسی  و  نقد 

 ش.1397، دکتر محمد موسوی، دانشگاه رضوی، مشهد، جسمانی

، بیروت،  1، جالتشریع الإسلامی و حجّیتهالقاضی برهون، ابن عبد الرحمن،   .30

 ق.1419، میةمکتب التراث الإسلا 

مجتبی،   .31 القرآنقزوینی،  توحید  فی  الفرقان  جبیان  ما، 1،  دلیل  قم،   ،

 ش. 1389

 ش. 1386، قم، افکار، مفاتیح الجنانقمی، عباس،  .32

 ق. 1413، بیروت، دارالضواء،  2و1، جاصول الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،   .33

نقد    بررسی  گرگین، محمدرضا، .34 ادله تجرد نفس در آثار ملاصدرا و 

 ش.1396دانشگاه رضوی، مشهد، ، دلایل مخالفان

محمدباقر،   .35 الجامجلسی،  الا  معةبحارالانوار  اخبار  ، الاطهار  ئمةلدرُر 

 ق. 1403، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 10،66،91ج

عبدالله،   .36 اعتقاداتمحمدی،  در  واحد  خبر  پژوهشی  اعتبار  مؤسسة  قم،   ،

 ش. 1397حکمت و فلسفه، 

 ش. 1378، قم، دفتر انتشارات اسلامی، علم الحدیثچی، کاظم، مدیر شانه  .37

، قم، مرکز علوم علم و عقل از دیدگاه مکتب تفکیکمرتضوی، عباس،   .38

 ش. 1381اسلامی، 

حسنعلی،   .39 معاد مروارید،  و  مبداء  حول  البحوث  تنبیهات  مجمع  مشهد،   ،

 ق. 1434الإسلامی، 

حسنعلی،   .40 معاد مروارید،  و  مبداء  پیرامون  حمیدرضا  ملاحظاتی  ترجمة   ،

 ش.1378آژیر، تهران، رایزن، 

 ش.1382، حکمت، تهران، آیین و اندیشهموسوی، محمد،  .41

 ق.1386، نجف، دارالنعمان، 2، جاصول الفقهمظفر، محمدرضا،  .42
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محمدباقر،   .43 میانجی،  القرآنملکی  تفسیر  فی  البیان  جمناهج  تهران،  30،   ،

 ش. 1374وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

اسکوئی، تهران،  تنظیم محمد بیابانی   ،میةتوحید الامامیانجی، محمدباقر،  ملکی .44

 ش. 1373و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ

نقد«،ملکی .45 بر  »نقدی  علی،  اندیشهمیانجی،  تابستان  6، شکیهان  ش،  1365، 

 . 65-83صص

سیّانی، قم، ، تحقیق مهدی باقری المستشرقین  یةهدانجفی اصفهانی، محمدباقر،   .46

 ش. 1385عطر عترت، 

، تهران، کانون اندیشة جوان،  تاریخ و نقد مکتب تفکیکوکیلی، محمدحسن،   .47

 ش. 1393

ق. 1429جا، مؤلف، ، بی صراط مستقیموکیلی، محمدحسن،  .48


